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  چكيده
تـا بـه ميـزان اثرپـذيري      دهـد  روي محققان قرار مياين امكان را فراها  زبان تطبيقيِهاي  پژوهش

بـه كمـك   را يك زبـان  و معنايي دستوري مشكلات رفع و در مواردي  برندب از يكديگر پيها  زبان
  . سازد ميپذير  ديگر امكانهاي  يا زباناساليب زبان 

ــه      ــا تكي ــژوهش حاضــر ب ــي و فارســي و مطالعــات دســتورپژوهان و    پ ــان عرب ــر دســتور زب ب
بـه  »اسـتعلا «تقابلي به بررسي مفهوم  - نويسان اين دو زبان، و نيز براساس روش تحليلي گفرهن

و ، اسـت  تـرين معـاني حـروف جـر عربـي و حـروف اضـافه فارسـي پرداختـه          عنوان يكي از مهم
از . تبيـين كـرده اسـت    انـد  نمايانگر اين مفهـوم را كه حروف جر و اضافه آن دسته از هاي  ويژگي
فارسي  عربي و زبان دوي اثرپذير و اشتراك افتراق، هوجوترين دستاوردهاي اين جستار بيان  مهم

  .حروف جر و حروف اضافه است ةدر حوز
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   مقدمه-1
ويـژه حـروف     ــ بـه    ، حروف قرآن كريم با تدوين و شكوفايي دستور زبان عربي و به بركت           

اي كـه از      گونـه  جرـ و معاني متنوع آن توجه نحويان و مفسران را به خود جلب كـرد؛ بـه                
هاي فراواني در قالب كتاب و مقاله در ايـن زمينـه              اواخر قرن اول هجري تاكنون، پژوهش     

زبانان تا چند قرن اخير توجـه چنـداني بـه              اين در حالي است كه فارسي      .ارائه شده است  
توجهي، بر مطالعات مربـوط       اين كم . اند  نگارش دستور زبان فارسي به شيوة كنوني نداشته       

خصوص حروف اضافه، اثر گذاشته و با توجـه بـه تغييـر و تحـولات حـروف                   به حروف، به  
ر زبان فارسـي، بررسـي دقيـق معـاني ايـن            اضافه و معاني مختلف آن در طول تاريخ تطو        

بـا ايـن حـال      . هايي مواجه شـده اسـت       ويژه در ادبيات كهن فارسي، با دشواري       حروف، به 
هاي مبتني بر مقايسة دستور زبان عربي و فارسي به پژوهـشگران كمـك خواهـد        پژوهش

هـاي    نـد؛ ضـمن آنكـه رفـع دشـواري         ببر  كرد تا به ميزان اثرپذيري دو زبان از يكديگر پي         
  . پذير خواهد شد ديگر امكانهاي  يا زباندستوري يك زبان به كمك اساليب زبان 

از آنجاكــه در زمينــة تطبيــق معــاني حــروف جــرّ عربــي و حــروف اضــافة فارســي و 
اي از مقـالات،      كاربردهاي مختلف آن، جز مواردي محـدود در كتـب فـن ترجمـه و پـاره                

را كـه   » استعلا«قاله بر آن شديم تا مفهوم       گيري انجام نشده است، در اين م        تحقيق چشم 
ترين معاني مشترك حروف جر و اضـافه اسـت، در دو زبـان عربـي و فارسـي          يكي از مهم  

بررسي و مقايسه كنيم؛ با اين اميد كه نتيجة آن در شناخت بهتر حـروف جـر و اضـافه و          
      .   قواعد دستوري آن سودمند واقع شود

  
   استعلاـ2
از فعـل   ) بـاب اسـتفعال   (، مـصدر ثلاثـي مزيـد عربـي          »اسـتعلاء «شـدة    كوتـاه  »استعلا«
). و  ل   ع  ذيـل  :1378انـيس و ديگـران،      ) (روز برآمد  ("ارتفع: استعلي النَّهار ": است» استعلي«

استعلا يكي از معاني حروف جر و اضافه است كه در علم نحو اصـطلاحاً بـر قـرار گـرفتن                     
  . چيزي بر فراز ديگري دلالت دارد

بـه  ) خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق      (لم تجويد نيز استعلا از صفات هفت حرف مبـاني           در ع 
رود و اصطلاحاً به معني بالا آمدن ريشة زبان به سوي كام بالا به هنگـام تلفـظ                    شمار مي 

    .بخشد حرف است كه نوعي غلظت و بمي به واژه مي
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      استعلا در  زبان عربي ـ1ـ2
/ 1: 1997(هـشام    ابن. اند  ة حقيقي و مجازي تقسيم كرده     غالباً نحويان استعلا را به دو گون      

جاي حقيقي و مجازي از      به) 376: 1991(استعلاي مجازي را معنوي ناميده و اربلي        ) 237
  . دو تعبير حسي و حكمي استفاده كرده است

               استعلاي حقيقي به نوبة خود به اسـتعلا بـر مجـرور، ماننـد»       لـَى الفْلُـْكع ا و و عليَهـ
، و اسـتعلا بـر آنچـه    »حمله علي ظهره«و  » هو علي الجبل  «و  ) 23/22مؤمنون  (» حملوُنَتُ

دى      «نزديك مجرور است، مانند      ارِ هـ تقـسيم شـده اسـت      ) 20/10طـه   (» أوَ أجَدِ علىَ النَّـ
، قـرار گـرفتن بـر       »الاستعلاء علي النار  «در مثال دوم منظور از      ). 1/237: 1997هشام،   ابن(

  .زديكي آتش است، نه بر خود آتشمكاني در ن
هـايي    از آنجاكه استعلا، علو و بلندي در ارتباط با مكان است، نحويان در تمـام نمونـه                

را بر سـر اسـم مكـان        ) نماد اصلي استعلا  (» علي«اند،    كه براي استعلاي حقيقي ارائه داده     
و عربـي، غالبـاً     هـاي علمـاي نح ـ       استعلاي حقيقي با توجه به مثال      ،بدين ترتيب . اند  آورده

و دخـَلَ   «شود؛ مثلاً در آية       منحصر به اسم مكان شده است و كمتر بر اسم زمان وارد مي            
» حـين «بر سر ظرف زمـان      » علي«،  )28/15قصص  (» منْ أهَلها ٍ  ةغفَلْـَ علىَ حينِ    َةالمْدينـَ

كه متـأثر از    البته در اين صورت معني ظرفيت مورد نظر خواهد بود، ظرفيتي            . آمده است 
  . است) استعلا(» علي«معني اصلي 

را ) او قرضـي اسـت    ] يا بر گـردن   [بر عهده   (» عليه دين «توان  از استعلاي مجازي مي   
همچنـين  . كنـد   بر دوش قرار گرفته و سـنگيني مـي        » دين«در اين مثال گويي     . مثال زد 

، گـويي   )كنـد   هايي بر دوش من سنگيني مي       قرض(» ركبتنْي ديونٌ «: شود  وقتي گفته مي  
و از آن جملـه اسـت عبـارت         . كند  را بر گردنش حس مي    » دين«شخص مذكور سنگيني    

). 2/342: 1366اسـترآبادي،   ) (بـر مـن اسـت قـضا يـا گـزاردن نمـاز             (» ةعلي قضاء الصلا  «
او بر آنان حـاكم     (» هو عليهم أمير  «در عبارت   » علي«يعيش نيز در مورد علت كاربرد        ابن

) از نظر امارت بـر آنـان سـيطره دارد      (»  الأمر ةتعلائه عليهم من جه ـ  لاس«: گويد  مي) است
  ). 8/38 جزء ،2: تا بي(



١٦٠   
  

    
 

  ....  و الرسول  سيدمحمدرضا ابندكتر      
 

 1389پاييز  ، 13 شمارة

ن ربهـِم        أوُ« در اين موارد و نيز در آية         علماي علم بلاغت   دى مـ بقـره  (» لئَك علـَى هـ
رة اند و يا قائـل بـه اسـتعا          را يا با تكيه بر استعارة مكنيه تفسير كرده        » علي«، مجرور   )2/5

براسـاس نظـر مـشهور، مطلـق ارتبـاط ميـان            . انـد   شـده » علي«تصريحية تبعيه در حرف     
 عليه تشبيه شده و سـپس      شدگان و هدايت، به مطلق ارتباط ميان مستعلي و مستعليَ          هدايت

) معني اسـتعلا  (به   كه از مصاديق مشبه   » علي«تشبيه از كلي به جزئي انتقال يافته و لفظ          
  .استعاره آورده شده است) شده ارتباط ميان هدايت و هدايت (براي مصداق مشبهاست 

وارد » االله«بر لفظ جلالـة     » علي«را كه   » توكلّت علي االله  «البته نحويان عباراتي نظير     
» أضفت توكلّي إلي االله و أسندتهُ إليـه     «شده است، از حوزة استعلا خارج كرده و به معني           

انـد، زيـرا هـيچ        دانسته) دادم و به او مستند ساختم     توكلم را به خداوند بلندمرتبه نسبت       (
صـبان،  (يابـد   گيرد و استعلا نمـي  چيز ـ نه حقيقتاً و نه مجازاً ـ بر خداوند متعال قرار نمي  

  ). 2/222: تا بي
كذا قولـه تعـالي      و«: گويد   نيز در اين زمينه مي     )2/342: 1366 (الدين استرآبادي  رضي

لكنـه إذا    ؛ تعالي عن اسـتعلاء شـيء عليـه و         )19/71مريم   (" مقضْيا كاَنَ عليَ ربك حتمْا   "
توكلّـت علـي فـلان كأنـّك        : يراع أصل معناه نحـو     صار مشهوراً في الاستعمال في شيء لم      

                  تحمل ثقلك عليه ثم صار بمعني وثقت به حتي استعمل في الباري تعـالي، نحـو توكلّـت
ك    «ترآبادي اين است كه در آية       ترجمة سخن اس  . »علي االله و اعتمدت عليه     كاَنَ عليَ ربـ

منزه است خداوند بلندمرتبه از برتري و استعلاء چيزي بـر حـضرتش، امـا               » حتمْا مقضْيا 
كه از آن معنـي كنـايي         طوري به(اگر كاربرد چنين عباراتي در موردي خاص مشهور شود          

كـه گـويي    » توكلّت علـي فـلانٍ    «، معني اصلي آن مورد نظر نيست، مانند         )برداشت شود 
» اعتمـاد كـردن بـه كـسي    «نهد؛ بعدها اين عبارت معنـي        گوينده بار خود را بر كسي مي      

توكلّت علـي االله و     «كار رفت، مانند      يافت و با همين معني براي حضرت حق تعالي نيز به          
ر گـرفتن   را بـدون در نظ ـ    » توكلّت علـي االله   « عباراتي نظير    ،بدين ترتيب . »اعتمدت عليه 
  . »وثقت باالله«اند؛ يعني  و با استناد بر كنايه توجيه كرده» علي«معني اصلي 

  
   استعلا در زبان فارسيـ2ـ2

رساند و بر دو گونـه        استعلا در زبان فارسي نيز بالا بودن چيزي نسبت به چيز ديگر را مي             
 اسـتعلاي    سـعدي مثـالي از     گلستانجملة زير از    . استعلاي حسي و استعلاي عقلي    : است
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؛ و نيـز    )205: 1367رهبـر،    خطيب(» يكي از ملوك را نگيني بر انگشتري بود       «: حس است 
  :بيت زير از حافظ

  

  ام راـــز و در ده جـــرخيــاقيا بـــس
  

  اام رـــن غم ايـــر سر كــاك بــــخ  
 )165: 1352، پور خيام(                     

  
مثـالي بـراي    » سر گذاشت و بر اسـب سـوار شـد         او كلاهي بر    «در فارسي معاصر نيز     

  : توان به بيت زير اشاره كرددر مورد استعلاي عقلي نيز مي. استعلاي حسي است
  ادــن بـــم سيه صد آفريــبر آن چش

  

  است رآفرينــكشي سح ه در عاشقـك  
   )205: 1367خطيب رهبر، (                

. نماد اصلي استعلا در زبان فارسي اسـت » بر«آيد كه  هاي پيشين چنين برمي     از نمونه 
 شود، زيرا اين لفظ مشترك نيز دريافت مي» بر«بالا بودن و روي چيزي قرار گرفتن از لفظ       

و » زبـر «،  »بـالا «،  »بلنـدي «است بين اسم و حرف و از معاني اصلي آن در حالت اسـمي               
را در حالت اسـمي آن    » بر« شايد بتوان منشأ و ريشة حرف اضافة         ،بدين رو . است» روي«

موقعيـت و وضـعيت در فـضاي        » بـر «بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه         . جستجو كرد 
  ).444: 1349صادقي، (شود  وجه در مورد زمان استعمال نمي هيچ نمايد و به دوبعدي را مي

  
   نمايانگر استعلا در عربي و فارسيحروف اصليِ ـ3

، انـد  نحويان در معني اسـتعلا بـه كـار رفتـه           ةدر زبان عربي حروف جري كه بنا بر گفت        
  .إلي، باء، علي، عن، في، كاف، لام، و من: ازاند عبارت

اي كه براساس نظر دسـتورپژوهان زبـان فارسـي بـر              در زبان فارسي نيز حروف اضافه     
ه، و  ، با، باز، بر، در، را، فا، فرا، كسره اضاف         )به(از، اندر، ب    : اند از  عبارت ،استعلا دلالت دارند  

و ماننـد آن، كـه غالبـاً در فارسـي معاصـر             » بـالاي «،  »روي«اي نظيـر      اضـافه  گروه حرف 
و » علـي «حرف اصلي و كليدي براي افادة استعلا در زبـان عربـي      . اند  شده» بر«جايگزين  

» بر«و  » علي«به همين دليل ابتدا دو حرف       . است» بر«معادل آن در فارسي حرف اضافة       
» بـر «و » علـي «كنيم، و سـپس بـه حروفـي كـه از          ن مقايسه مي  را بررسي و در حد امكا     

  .پردازيم كنند، مي نيابت مي
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  »  علي«حرف جر ـ 1ـ3
شـود، زيـرا بـه        نيز دريافت مي  » علي«اين معني از لفظ     . ست ا استعلا» علي«معني اصلي   

بـه معنـي    » علـَي الـشيء يعليـه     «فعـل   » علـي «رسد منشأ و خاستگاه حرف جر         نظر مي 
»دعنـوعي   البته احتمال آنكه اين دو فعل، به      . باشد» ارتفع«به معني   » علا يعلو «و يا   » هص

. شـود   باشند هم منتفي نيست و در هر صورت ادعاي ما ثابت مي           » علي«منحوت از حرف    
  .رود نماد اصلي استعلا به شمار مي» علي«هاي مذكور، در زبان عربي  با توجه به نمونه

فرسـا    در افعـال دشـوار و تـوان       » علي«گويد گاه     مي» علي«د  جنيّ در زمينة كاربر    ابن
قد حفظـت القـرآن و بقيـت علـي منـه            «: شود  عنوان مثال گفته مي    شود، به   استعمال مي 

؛ و يا   )من باقي مانده است   ] براي[ام و فقط دو سورة ديگر بر        قرآن را حفظ كرده   (» سورتان
بيـست روز از مـاه رمـضان را روزه        (» قد صمنا عشرين من الـشَّهر و بقيـت علينـا عـشر            «

» علـي «معمـولاً در ايـن افعـال از         ). ما باقي مانده است   ] براي[ايم و فقط ده روز بر         گرفته
در اصل براي استعلا وضع شده اسـت و ايـن افعـال نيـز       » علي«شود، چرا كه      استفاده مي 

در نهايـت در برابـر   آورد تـا   كند و فشار مي هايي در پي دارد كه بر انسان سنگيني مي   رنج
هـذا  «و  » هـذا لـك   «: گويندبه همين دليل است كه مي     . آن سر فرود آورد و تسليم شود      

برنـد    را در امـور ناپـسند بـه كـار مـي           » علي«را در امور پسنديده و      » لام جر «و  . »عليك
  ). و ل عذيل : 1988منظور،  ابن(

  
    »    علي«هاي  ويژگي ـ1ـ1ـ3

اختصاص دارد، از جملـه     » علي«حروف جر، مواردي نيز به      هاي مشترك ميان      جز ويژگي 
به شرطي اسم اسـت كـه   » علي«. اينكه اين كلمه مشترك است ميان اسم و فعل و حرف       

ن  «اسـت، ماننـد     » فـوق «آيد، كه در اين صورت به معنـي         » من«بر سر آن حرف جر       مـ
همچنـين  . تنيز براي آن ذكـر شـده اس ـ       » من عنده «كه معني   » من فوقه «يعني  » عليه

ُ علوا  «فعل است از ريشة      زيد بر چهارپا سوار    (» ةالدابـعلا زيد   «، مانند   »ارتفع: علا الشيءـ
عده :  عليا و عليَا-عليَ الشيء و عليه و فيه« و يا    )شد : 1378انـيس و ديگـران،   (» رقيه و صـ

» عـلا يعلـو  «ر و فعـل  را مشترك بين حرف ج » علي«البته غالباً نحويان لفظ     ). ي  ل  عذيل  
حرف جر اسـت، ماننـد      » علي «،گرياز سوي د  . اند  اي نكرده   اند و به مورد اخير اشاره       گرفته
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 ولـي   ،بسيار محدود است  » علي«كاربرد اسمي   ). زيد بر فراز كوه است    (» زيد علي الجبل  «
  .در استعمال آن به عنوان فعل و حرف محدوديتي نيست

اند تا توانـايي ادبـي خـود را بـه           استفاده كرده » علي «ادبا نيز از ويژگي مشترك بودن     
براي نمونه در بيت زير كه در علم بلاغت و در مبحث جنـاس تـام بـدان                  . نمايش بگذارند 

    : حرف جر است» علي«فعل و » علا«استشهاد شده است، 
 اــر شاديـــه مازال في الشعـــي أنّــعل    ةأــر فجـــم الشعـــلا نجمه في عالــع

    .خوان شعر است بر اينكه وي همواره نغمه ناگهان ستارة او در عالم شعر درخشيد، افزون       
  

و ) فقـط ضـماير متـصل مجـروري      (بر سر ضمير    » علي«ويژگي ديگر اينكه حرف جر      
خـارج و   ) استعلا(گاهي نيز اين حرف از معني اصلي خود         . آيد  مي) اسم ظاهر (غير ضمير   

كه از باب اغرا و به معني ملازم بـودن،          » عليك«شود، مانند     ل مي به اسم فعل منقول مبد    
عليـك  «تمسك جستن به چيزي، پايبندي و ملتزم بـودن بـه كـار رفتـه اسـت، كـه در                     

) 105/ 5مائـده  (» يا أيَها الَّذينَ آمنوَا علـَيكمُ أنَفْـُسكمُ     «و نيز آية    ) صبر پيشه كن  (» بالصبر
  .توان اين معاني را ديدمي) ايد به خودتان بپردازيد اي كساني كه ايمان آورده(

  
  » بر «حرف اضافة ـ2ـ3
بر اين اسـاس آن را      . اي است مشترك ميان اسم، حرف و در موارد اندكي فعل            كلمه» بر«

عنـوان   بـه » بر«در معني استعلا، كاربرد     » بر«كاربرد حرفي   : كنيم  در سه قسم بررسي مي    
  .»بر«برد غيرحرفيِ جزئي از تركيبات ديگر، و كار

  
    در معني استعلا» بر«كاربرد حرفي  ـ1ـ2ـ3
 بـدون   -ايـن حـرف   . اي است كه از يك تكواژ ساخته شـده اسـت            حرف اضافة ساده  » بر«

ر، اوَر  « مخفـف    -اي يـا پيـشوندي آن       توجه به كاربرد حرف اضافه     پهلـوي اسـت كـه      » اپَـ
معمول بـود، ولـي در زبـان        » اوَ«،  »بر«جاي   در پهلوي به  . ندرت بر سر افعال آمده است      به

شـود و امـروز نيـز         هم در نثر قديم ديده مـي      » ور «.جاي آن را گرفت   » بر«دري پيشاوند   
تـر   صـورت كهـن  ). 1/337: 1373بهار،  (متداول است، مانند ورافتاد، ورشكست، و وركشيد        

: 1383ري، خـانل (آمـده اسـت   ) شاهنامه(است كه در فارسي دري نيز در شعر   » ابَر«،  »بر«
  : اي از اين كاربرد استبيت زير نمونه). 154
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ــدار  ــر تخـــت زريـــن زنـــي تاجـ  اَبـ
  

ــاهوار    ــدرون شـ ــيش انـ ــتنده پـ  پرسـ
 )233: 1383: همان(                         

    
بـه معنـي    » بـر «نوشته است كه حرف اضافة      » بر«دوست دربارة سابقة تاريخي      حسن

بـه   upariy  و فارسـي باسـتان     abarلمة فارسي ميانة    و برگرفته از ك   » بر فراز «و  » روي«
» بالاي«به معني  upari  سانسكريتوupairi  ، اوستايي»بالاي«و » فراز«، »روي«معني 

  . )1/183: 1383. نك( uperi اند از هندواروپايي است كه همگي مشتق» روي«و 
ف نمـاد اصـلي     است و اين حر   » بر«گفته، استعلا معنيِ اصلي      با توجه به مطالب پيش    

تـدريج مـورد     بـه » بـر «نكتة قابل توجـه اينكـه       . رود  در بيان استعلاي فارسي به شمار مي      
جـاي آن را    » بـه «استعمال خود را از دست داده و در فارسي معاصر غالبـاً حـرف اضـافة                 

 -هاي ادبي بـه شـيوة كهـن         نظر از شعر و نوشته      صرف -در فارسي رايج امروز   . گرفته است 
و غالبـاً  ) 236 :1383خانلري، (رود  ر كمتر از حروف اضافة ديگر به كار مي      بسيا» بر«حرف  

وسـيلة   اي، بـه    هاي حرف اضـافه     جايگزين آن شده است و يا در گروه       » به«يا حرف اضافة    
گـاهي نيـز حـرف      . و امثـال آن   » بر فـرازِ  «،  »بر رويِ «شود، مانند     اسمِ مكسور تقويت مي   

گـروه  » فـرازِ  «،بنـابراين . »فـرازِ «و  » روي«اننـد   شـود، م    هـا حـذف مـي       اضافة اين گـروه   
از » بـر «، كـه حـرف اضـافة    »كـسرة آخـر  «و » فـراز «،  »بر«اي است مركب از       اضافه حرف

  :شود چنين كاربردي در متون كهن فارسي نيز يافت مي . استابتداي آن حذف شده
  

 گهي چون شاخ نيلوفر ميان باغ پرنـرگس       
  

 پرمينـا گهي چون تل خاكستر فـرازِ كـوه           
 )391: 1367رهبر،  خطيب(                      

  
محذوف قبل از گروه حرف اضافه نيست،       » برِ«است، اما دليل آن     » بر«مرادف  » فرازِ«

شـوند،    سـاخته مـي   » بر«كه با   » برضد«و  » برطبق«اي مانند     اضافه  هاي حرف   زيرا از گروه  
بـر معنـي اسـتعلا، مرهـونِ لفـظ          » فرازِ« دلالت   ،بنابراين. شود  معني استعلا برداشت نمي   

»نيز در افادة معني اسـتعلا،      » بالاي«و  » روي«اي چون     اضافه هاي حرف   گروه. است» فراز
اسـت و غالبـاً     » فـرازِ «را دارند، با اين تفاوت كه امروزه كاربرد آنهـا بـيش از              » فرازِ«حكم  

ر استعلا دلالت دارد، مانند     نيز ب » برسرِ« حرف اضافة     گاهي گروه . شوند  مي» بر«جايگزين  
كـه كوتـاه شـدة آن،       از حـافط    در بيت زير    » برسرِ«؛ و نيز مانند     »بر سرِ كوه نشسته بود    «

  :نيز چنين حكمي دارد» سرِ«يعني 
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 بر سرِ تربت من با مي و مطـرب بنـشين          
  

 كنـان برخيـزم    تا به بويت ز لحد رقص       
 )225: 1367رهبر،  خطيب(                  

  
هـاي مختلـف تـاريخي دسـتخوش          جاكه قواعد مربوط بـه حـروف اضـافه در دوره          از آن 

نيز از اين قاعده مستثني نيست، اين مبحـث را در دو قـسمت              » بر«تغييراتي شده است و     
  .از نظر دستور كاربردي امروز» بر«از نظر دستور تاريخي و » بر«: نماييم جداگانه بررسي مي

  
   از نظر دستور تاريخي» بر«

فـرق  ) »ر«به كسر حرف    (» برِ«با  ) »ر«به سكون حرف    (» بر« شود كه    يا بايد يادآور  ابتد
و كسرة اضافه اسـت كـه       » بر«حرف اضافة مركب از     » برِ«حرف اضافة ساده و     » بر«. دارد

: 1382فرشـيدورد،   (رسـاند     و مانند آن را مي    » در كنارِ «،  »پهلويِ«،  »نزديك«بيشتر معني   
» بـر «اي مركـب از       اضـافه  حرف رهبر آن را  شبه     البته خطيب ). 236: 1383 و خانلري،    449

از حـافظ   را در بيـت زيـر       » بـرِ «، كـاربرد    )227: 1367. نـك (داند    و كسرة اضافه مي   ) نزد(
  :         توان ديد مي

 نثار خاك رهت نقد جان مـن هرچنـد        
  

 كه نيست نقـد روان را بـرِ تـو مقـداري             
    )696: 1364خ، فر همايون(                    

با اسم نيز وجه اشتراك دارد، بـراي تـشخيص آن از اسـم     » بر«از آنجاكه حرف اضافة     
. ، بر نسبت ميان كلمات و يا گروه كلمه دلالت دارد          »بر«بايد توجه داشت كه حرف اضافة       

هايي كـه در مبحـث اسـتعلاي          مانند نمونه (آمده    اين حرف در قديم گاه پيش از اسم مي        
گرفتـه    و گاهي به صورت حرف اضافة پسين، پس از اسم قرار مـي            ) ي بيان شد  زبان فارس 

  : آمده است» بر خويش«به معني » خويش بر«كه در آن از مولوي است، مانند بيت زير 
ــت  ــي ارزان فروخـ ــشتن را آدمـ  خويـ

  
 بود اطلس، خويش بر دلقـي بـدوخت         

 )206: 1367رهبر،  خطيب(                
             

  

پس از اسم متداول نيست و فقط پـيش از آن       » بر«البته در فارسي رايج امروز كاربرد            
  .گيرد قرار مي

گرفـت كـه آن را حـرف          ، حرف اضافة ديگري قرار مي     »بر«گاه در قديم پس از متمم       
نامند و يا به مجموعِ حرف پيشين و حرف پسين، گروه گسستة حرف اضـافه                 تأكيدي مي 
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تـاريخ  در عبارت زير از  » اندر... بر«شود، مانند     گفته مي ) و يا مضاعف  گانه    حرف اضافة دو  (
  : بلعمي

  ).222 :همان(خود با يك تن از خاصگان خويش، بر آن قفص اندر بنشست و در زير ببست 
  : فردوسيشاهنامةدر بيت زير از » بر... بر«و يا 

ــر دشــمند  ــو ب ــر ت  همــه دوســتان ب
  

 به گفتار بـا تـو بـه دل بـا مننـد        
 )223: همان(                           

   
گرفتـه    و پيش از متمم آن قرار مـي       » بر«گاهي نيز حرف اضافة دوم مستقيماً پس از              

 از نظاميدر بيت ذيل» بر به«است، مانند :  
ــويش    ــن خ ــر ت ــرده ب ــم نك  اي رح

  
 خـويش و آتش زده بر به خرمن         

  )222: همان(                           
    

، »از«نيز در متون كهن فارسـي پـس از مـتمم حـروف اضـافة                » بر«ناگفته نماند كه    
گيرد كه در اين صورت      قرار مي  »بر... به« و   »بر... اندر«،  »بر... ز«به صورت   » به«و  » اندر«

  .ديگر در معني استعلا نيست
  

  از نظر دستور كاربردي» بر«
 بر  ،ز كه البته در مواردي با دستور تاريخي اشتراك دارد         از نظر دستور كاربردي امرو    » بر«

  : بيت زير از سعدي ياو» بر او غلبه كرد «آيد، مانند سر ضماير شخصي منفصل مي
ــدروزگار  ــتمكار بـــ ــد ســـ  نمانـــ

  
ــدار     ــت پايـ ــر او لعنـ ــد بـ  بمانـ

   )695: 1364فرخ،  همايون(          
  

اه و  (و ضـماير منفـصل منـصوبي        ...) هـو و  ( ضماير منفصل مرفوعي     ،با اين حال   ، ...)ايـ
  .شوند واقع نمي» علي«مجرورِ 

؛ و در زبان عربي     »بر آن «و  » بر اين «آيد، مانند     بر سر ضماير اشاره مي    » بر«همچنين  
بـر سـر بعـضي از       » بر«. »ذلك علي«و  » هذا علي«: وجود دارد » علي«نيز اين كاربرد براي     
نيـز بـر سـر      » علـي «؛ و   »سـان  بر چـه  «،  »بر چه «،  »بر كه  «آيد، مانند   ضماير پرسشي مي  

بـر سـر ضـماير      » بـر «. آيـد   مـي » كم«و  » أي«،  »ما«،  »من«اي چون   هاي استفهامي   اسم
» بر خود رحم كن   «و  » توانند بر خويشتن ببالند     بازماندگان ما مي  «آيد، مانند     مشترك مي 
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يـونس  (» إنَّما بغيْكمُ عليَ أنَفْـُسكمُ    «: شودكه در زبان عربي نيز كاربردهاي مشابه ديده مي        
بـر  «،  »اي  بـر پـاره   «،  »بـر برخـي   «بر سر بعضي از ضماير مبهم مانند        » بر«. است) 10/23

. آيـد   مي» بر يكايك «و  » بر بيست گونه  «و نيز ضماير شمارشي مانند      » بر هركه «،  »كسي
منهْم  و« و نيز آية شريفة      »علي بعضٍ «اين دو مورد هم در زبان عربي معادل دارند، مانند           

  ).24/45نور (» من يمشي علىَ أرَبعٍ
  

  عنوان جزئي از تركيبات ديگر به» بر«ـ 2ـ2ـ3
اي كـه حـرف    گونـه  مشخصة بارز زبان فارسي سهولت تركيب و كثرت انواع آن اسـت، بـه            

ختار كلمـات،   سازي وارد شود و با نفـوذ در سـا           تواند در فرايند واژه     مي» بر«اي چون     ساده
تركيبـاتي كـه بـا بـر سـاخته          . آورد  هاي جديد و گاه انواع دسـتوري جديـدي پديـد              واژه
    :اند ازشوند، عبارت مي

: صـفت مفعـولي   + اسـم + برآمده، بركشيده؛ بر  : صفت مفعولي +  بر :يـ صفت مركب بيان   
    ). اين تركيب بين اسم و صفت مشترك است(برآورد : بن ماضي+ رفته؛ بر برباد
برقـرار، بركنـار،    : اسـم + ؛ بـر  )آشفته(برهم  : ضمير مبهم +  بر : صفت مركب بياني و قيد     ـ

برسـينه،   پابرجـا، دسـت   : اسـم + بـر + ؛ اسـم  )دائـم (، بردوام   )كامل(، بركمال   )محق(برحق  
    .بردر برقبله، چشم بردهان، پشت كف

برسـبيل  : ماس+ برگزاف، برظاهر، برفور؛ گروه حرف اضافه     : اسم+  بر :ـ قيد و گروه قيدي    
    .اتفاق

غالبـاً در زبـان     » بـر «(برخاسـتن، برداشـتن، برانـداختن       : مـصدر + بر :ـ فعل پيشوندي  
تبـديل صـورت    » برخاسـتن «ابدال شـده اسـت، امـا در مـواردي ماننـد             » ور«محاوره به   

رود و در زبان گفتـار فعـلِ مركـب            كار مي  گيرد، زيرا اين فعل فقط در زبان نوشتار به          نمي
گـاه در امـر   » بـر «هـايي خـاص   زبان محاوره و يا گويش  البته در   . ول است معم» پاشدن«
» راء«، و بـا حـذف حـرف         )ورخيـز  (شـود  مي تبديل» ور«به  » برخيز«يعني  » برخاستن«
برآمد، برانگيخت، برداشـت، برخـورد؛      : بن ماضي +  بر )شود تلفظ مي   نيز »وخيز«صورت   به
  .برانداز: بن مضارع+ بر
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و (» اسـتيدن «فعل ربطـي    )+ »اين«ندرت   و به (» آن«ضمير اشارة   +  بر :ـ عبارت فعلي  
آنـم؛   بـر ): به معني مصمم بودن بر، عقيده داشتن بر و امثال آن          » بودن يا شدن  «ندرت   به
    .داشتن  كردن، برپاي برپا: فعل ساده+ اسم+ بر

ايـن  ( براساسِ، برضد، برخلاف، برحسبِ، برروي، برسبيلِ     : اسم+  بر :ـ گروه حرف اضافه   
، در فارسـي  »برسـبيلِ «برخي از آنها، مانند . اند ها غالباً تحت تأثير ترجمه پديد آمده        گروه

شود و گروه كوتاه حـرف   ها غالباً حرف اضافه حذف مي كاربردند و در ساير گروه معاصر كم 
    . رب بر، بالغ بر، اضافه علاوه: بر+ ؛ اسم)، خلاف ضد، رويِ:آيد، مانند اضافه به وجود مي

برعكس، بـر اثـرِ     : جانشين اسم / اسم  + بر :هاي پيوسته ربطي و حروف ربط مركب        ـ گروه 
ساختار اين گروه ماننـد سـاختار گـروه         (بر اينكه    بر اين، علاوه   اينكه، برحسب اينكه، علاوه   
ها تحت تـأثير      برخي از اين گروه   . رو غالباً نقش قيدي هم دارد      قيدي و وصفي است، بدين    

برحـسب  «و  »  علـي أن   ةًًعѧلاو «بـه قيـاسِ     » بر اينكـه   علاوه«اند، مانند      آمده ترجمه پديد 
  ).   »...حسب علي«به قياس » اينكه

دهد كه حروف اضافة زبان فارسي، برخلاف حروف جر           وضوح نشان مي   موارد مذكور به  
  .كنند سازي ايفا مي عربي، نقش بسزايي در فرايند واژه

دار عربي در فارسـي نيـز مقـدر اسـت، ماننـد              يندر ساخت بعضي از كلمات تنو     » بر«
 هـم   ،برخي از اين كلمات هم بـا تنـوين        . »برفور«و  » برفرض«به معني   » فوراً«و  » فرضاً«

  . بربديهه،ةًبديهـبديهه، : اند، مانند كار رفته  هم با حرف اضافه به وبدون تنوين
 زبـان فارسـي     و مجرور آن به صورت تركيبات عربـي وارد        » علي«همچنين حرف جر    

توان به موارد زيـر  شده و نقش دستوري معيني به عهده گرفته است كه در اين زمينه مي             
    :اشاره كرد

+ علي ايِّ حال، علي كل تقدير؛ علي      : اسم مضاف + حرف جر علي   :ـ قيود مركب فارسي   
طـلاق  الا الطلوع، علـي   الصباح، علي  الخصوص، علي  العموم، علي  الدوام، علي  علي: ذواللام اسم

» بردوام« معادل فارسي آن يعني      -و امثال آن   -» الدوام علي«جاي   گاه در زبان فارسي به    (
گونه تركيبات دقيقاً مقتبس از زبان عربي است و تحت            همچنين كاربرد اين  . رود  كار مي  به

به صورت صـفت    » الطلوع علي« تركيباتي مانند    ،بر اين  علاوه. تأثير ترجمه پديد آمده است    
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  عليهـذا، علـي   : اسم اشاره + ؛ علي )»الطلوع صبح علي  «:شوند  ياني نيز استعمال مي   مركب ب 
چنـين تركيبـاتي معمـولاً كـار پيونـد قيـدي             )135: 1367(از نظر فرشيدورد    (هذا التقدير   
+ دار مصدر تنوين / ؛ صفت   )كند، يعني در عين حال هم قيد و هم پيوند است            نتيجه را مي  

  ).   مورد اخير پيوند قيدي است(لي هذا محكوم عليه، بناء ع: علي
  

و » عليـه «(رغـم   علـي : اسم+ عليه؛ علي : ضمير متصل عربي  +  علي :ـ گروه حرف اضافه   
هـاي    است و اين دو نيز جزء گروه      » باوجود«و  » برضد«در زبان فارسي معادل     » رغم علي«

  ). اند اي هستند كه تحت تأثير ترجمه به وجود آمده اضافه حرف
. اي از جملات عربي نيز در زبان فارسي نفوذ كـرده اسـت               تركيبات عربي، پاره   بر علاوه

نيز همراه برخي از جملات مشهور عربـي وارد زبـان فارسـي شـده اسـت، ماننـد                   » علي«
  .   »عليه السلام«و » صليّ االله عليه و آله«، »سلام عليكم«

  
  »بر«كاربرد غيرحرفي ـ 3ـ2ـ3
در كاربرد اسمي، معـاني مختلفـي بـراي         . نيز باشد )  مضارع بن(تواند اسم و فعل       مي» بر«

   : توان به موارد زير اشاره كردآن گزارش شده است كه از جمله مي
  ؛ـ بالا1
   ؛)693: 1364فرخ،  همايون(است » بار«ـ بار درخت يا ميوه كه احتمالاً مخفف 2
  ؛ـ سينه و صدر، پهلو و كمر، آغوش و كنار، و تن و بدن و اندام3
    ؛ـ صفت تفضيلي به معني برتر، بلندتر و بالاتر4
      ؛ـ حفظ و به خاطر داشتن، مانند از بر كردن5
    .ـ نزد، طرف، جاي، و سوي6

در دو بيت زير نيـز بـا        . در كتب لغت، معاني ديگري نيز براي اين اسم ذكر شده است           
  :   ل شده استبه صورت جناس تام استعما» بر«بر ايهام در برخي از اين معاني،  تكيه

ــتم صــنما ســيم  ــرم  گف ــري گفــت ب  ب
  رمــري گفت بــات ب گفتم كه به خانه

 گفتم كه ز عود و عنبري گفـت بـرم           
 رمــنهي برم گفت ب گفتم كه چه مي
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بن مضارع است كه در ساخت فعـل مـضارع و امـر بـه كـار                 » بر«در كاربرد فعلي نيز     
در وجـه   (يات فوق، فعل مـضارع سـاده        در اب » برم«كه يكي از وجوه ايهامي      رود؛ چنان  مي

  . است) اخباري
  

   استعلا در زبان عربي    نمايانگرِساير حروفـ 4
توان يافت كـه معنـي اصـلي آن اسـتعلا             در زبانِ عربي حرف جر ديگري نمي      » علي«جز  

در اين بخش حروف جري را      . نيابت كند » علي«باشد و يا تحت تأثير معني اصلي خود از          
م كه در معني استعلاي آنها اختلاف است و غالباً با تكيه بـر معنـي اصـلي                  كنيبررسي مي 

اند از باء، عن، في، كـاف،       اين حروف عبارت  . شوند    حرف و گاه با كمك تضمين، تفسير مي       
  .لام، من، و إلي

  
  باء ـ1ـ4

نْ أَ   و«را در آيـة     » بـاء «مثال   عنوان به. اند  دانسته» علي«را به معني    » باء«نحويان   لِ  مـ هـ
   ْنهْنْ إنِ تأَمتاَبِ مْالك     و ك ك               بقِنطاَرٍ يؤدَه إلِيَـ ؤدَه إلِيَـ نْ إنِ تأَمْنـْه بـِديناَرٍ لاَ يـ نهْم مـ » مـ

ا أمَنـْتكُمُ        «اند، به دليل آية       گرفته» علي«مرادف  ) 3/75عمران   آل( هلْ آمنكُمُ عليَه إلاِ كمَـ
نَ «كـه در آن     ) 12/64يوسـف   (» عليَ أخَيه منْ قبَلُ    كـار رفتـه اسـت       بـه » علـي «بـا   » أمـ

أمنتـُه  «و  » أمنتهُ بـه  «اما بايد توجه داشت كه معني دو عبارت         ). 1/177: 1997هشام،   ابن(
لا آمنـه   «عبارتي چون   ) استعلا(» علي«با درنظرگرفتنِ معني اصلي     .  متفاوت است  »عليه

دانم كه پس از سيطره بر تو، به تو جفا نكنـد،              يعني او را امين و قابل اعتماد نمي       » عليك
. چون احتمال دارد از خود دشمني نشان دهد و بر تو هجـوم آورد يـا بـر تـو ظلـم كنـد                       

  .معني سيطره، ستم و دشمني نهفته است» ه عليكلا آمن« در عبارت ،بنابراين
چنين » لا آمنه بدرهم  «، معنيِ عبارت    )الصاق(» باء«همچنين با توجه به معني اصلي       

وتصرف و يا به آن      شمارم، زيرا ممكن است در آن دخل        او را بر يك درهم امين نمي      : است
پيونـدد     او به درهم نمـي     يعني امانت » لا آمنه بدرهم   «،بنابراين. درازي كند  تعدي و دست  

لا آمنـه   «در اين موارد عبارت     . كند  گونه است كه در آن تصرف مي        و اين ) يابد  الصاق نمي (
نيز جايز اسـت، ولـي از آن معنـي سـيطره و چيرگـي بـر مـال دريافـت                 » علي هذا المال  

  .شود مي
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بـا  » أمنـه عليـه  «معنـي عبـارت   » باء«و » علي« با توجه به معني اصلي       ،بدين ترتيب 
 از. و تصرف و الصاق در ارتبـاط اسـت      با دخل » أمنه به «استعلا، استيلا و سيطره و عبارت       

صـحيح  » لا آمنُ بـك الـذئاب     «، ولي عبارت    »لا آمنُ عليك الذئاب   «شود     گفته مي  ،رو اين
أمنـه  «در عبـارت    » علـي «مجـرور    قرآن كـريم     شايد به همين دليل است كه در      . نيست
كـار    در رابطه با اموال بـه     » أمنه به «در عبارت   » باء« و مجرور    در رابطه با اشخاص   » عليه

  ).3/21: 2007سامرائي، (رفته است 
رُّواْ بهِـِم    و«را در دو آيـة شـريفة    » علـي «و  » بـاء «توان كاربرد     بر اين اساس مي    إذِاَ مـ

صبحِ        و«و  ) 83/30مطففـين   (» يتغَاَمزوُنَ رُّونَ علـَيهمِ مـ ) 37/137صـافات   (» ينَإنَِّكـُم لتَمَـ
آية سورة مطففين با توجه به باي الصاق بر قرب و نزديكي گناهكاران نـسبت               . تفسير كرد 

در آية سورة صافات، با توجه به آيـات قبـل از آن             » علي«به مؤمنان دلالت دارد و كاربرد       
دهـد، تناسـب ظريفـي        كه از نزول عذاب الهي بر قوم لوط و نابود شدن اين قوم خبر مـي               

هايي كه در     نهند، قدم   اي كه از قوم لوط باقي مانده و آيندگان بر آن قدم مي              دارد با ويرانه  
  .زير آن قومي سركش مدفون است

، در زير و     كه در الصاق ممكن است يكي از دو شيء ملصق و ملصق به             افزود  بايد البته
ه به دلالـت التزامـي      توان گفت الصاق گا      مي ، بنابراين ، ديگري بر روي آن قرار گيرد      بالتبع

چند بررسي تحليلي اين دلالت مقال و مجال ديگري         ، هر كند  معني استعلا را هم افاده مي     
  .طلبد مي

  
  عنـ 2ـ4

محمـد  (» من يبخلَْ فإَنَِّما يبخلَُ عن نَّفـْسه       َ و«را آية   » علي«به معني   » عن«نمونة كاربرد   
در اين آية شـريفه را بـا تكيـه بـر            » عن«برخي چون دماميني كاربرد     . اند  دانسته) 47/38

) مجـاوزت ( در معني اصلي خـود    » عن« در اين آيه     ،اند؛ بدين ترتيب    تضمين توجيه كرده  
بـا بخـل، خيـر و نيكـي را از           (» يبعد الخير عن نفسه بالبخل    «استعمال شده است، يعني     

ه بخـل از نفـسش سرچـشم      (» فإنمـا يـصدر البخـل عـن نفـسه         «و يـا    ) كند  خود دور مي  
تـوان    البته مـي  ). 751: 2008دماميني،  (، چراكه نفس او مكان و منبع بخل است          )گيرد  مي

  .   »يبخل منصرفاً عن نفسه«نيز دانست؛ يعني ) منصرفاً(را متعلق به حال محذوف » عن«
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تر   اش، پسنديده بايد توجه داشت كه وجه دوم، يعني باقي ماندن حرف بر معني اصلي            
براساس معني اصلي   » يبخل عن نفسه  «و  » يبخل علي نفسه  «ارت  است، زيرا معني دو عب    

يعنـي عاقبـت و نتيجـة بخلـش بـه           » يبخل علي نفـسه   «. كند  تغيير مي » عن«و  » علي«
ا اكتْـَسبت    لهَا ما كـَسبت و  «گردد، مانند دو آية       خودش بازمي  ا مـ و ) 2/286بقـره  (» عليَهـ

معنـي ضـرر و زيـان را        » علـي «كـه در آنهـا      ) 10/23يـونس   (» مإنَِّما بغيْكمُ عليَ أنَفْسُكُ   «
است كه   در نظر گرفت اين   » يبخل علي نفسه  «توان براي     معني ديگري كه مي   . رساند  مي

گويي بخل باري است كه بـر  . آورد بخل را بر نفسش سيطره داد و با بخل بر نفسش فشار          
 ايـن اسـت كـه بخيلانـه از          »يبخل عن نفسه  «كند، ولي معني      گيرد و حمل مي   دوش مي 

كشد و گويي با بخل از نفسش دور          كند، يعني از مصلحت خود دست مي        نفسش دريغ مي  
در اين تفسير در معني مجاوزت و متعلق بـه حـال محـذوف اسـت؛                » عن«البته  . شود  مي

  ). 3/48: 2007سامرائي، (» منصرفاً عن نفسه«يعني 
نيـز چنـد    ) 38/32ص  (» ب الخْيَرِ عن ذكرِْ ربي    إنِِّي أحَببت ح  «در آية   » عن«در مورد   

: قدمتـُه عليـه   «اسـت؛ يعنـي     » علـي «به معني   » عن«نخست اينكه   : وجه ذكر شده است   
و ) مجـاوزت (در معنـي اصـلي آن       » عـن «ديگر اينكـه    . »قدمت حب الخير علي ذكر ربي     

ي       «متعلق به حال محذوف است؛ يعني        » أحببـت «ينكـه   سـوم ا  . »منـصرفاً عـن ذكـر ربـ
شـود؛ يعنـي    متعـدي مـي   » عـن «است كـه بـا      ) سستي كردن (» تثبطت«متضمن معني   

: 1997هـشام،    ابـن (له اسـت     مفعول» حب الخير «و بر اين اساس     »  تثبطت عن ذكر ربي   «
به خاطر دوستي اسـبان از يـاد        :  معني آية شريفه چنين است     ،بدين ترتيب ). 246ـ1/247

تـر    تكلـف   تـر و بـي      از ميان اين سـه وجـه، مـورد دوم صـحيح           . مپروردگارم سستي ورزيد  
  .نمايد مي

  
   فيـ 3ـ4

ذوُعِ النَّخـْلِ       و«آية  » علي«به معني   » في« كاربرد   ةنمون ي جـ ) 20/71طـه   (» لأصُلِّبنَّكمُ فـ
در » فـي «وجوه ديگري بـراي     » علي«از  » في«جز نيابت   ). 1/284: 1997هشام،   ابن(است  

  : كنيم كر شده است كه به آن اشاره مياين آية شريفه ذ
گرفتـه و كـاربرد آن را در        ) ظرفيت(را در معني اصلي آن      » في«ـ علماي نحو بصره     1

بر اين اساس كسي كه بر تنـة درخـت آويختـه شـده، بـه      . اند اين آيه از باب مجاز دانسته     
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يه شـده  گيـرد تـشب   و استقرارش بر آن، به كسي كه در تنة درخت قرار مـي       دليل سيطره 
صـبان،  (است، و يا تنة درخت به ظرفي تشبيه شده كه مصلوب در آن قرار گرفتـه اسـت                   

 ،رو ايـن  از. ذكر شده است  » في«به يعني    به حذف و لازمِ مشبه     ، سپس مشبه  )2/219: تا  بي
» فـي «رخ داده و استعاره در      » في«استعارة مكنيه در مجرور     . استعاره از نوع مكنيه است    

بته در نظر برخي علماي بلاغت، مطلق ارتباط ميـان شخـصي كـه بـر تنـة                  ال. تبعيه است 
بـه مطلـق ارتبـاط      ) يعني مستعلي و مستعليَ عليه    (شود و تنة درخت       درخت آويخته مي  

بين ظرف و مظروف تشبيه شده و سپس تشبيه از كلي بـه جزئـي انتقـال يافتـه و لفـظ                      
استعاره آورده  ) استعلا(ق مشبه   است براي مصادي  ) ظرفيت(به  كه از مصاديق مشبه   » في«

    .شده است
كار رفته است، زيرا تنة درخت براي مـصلوب بـه            در همان معني ظرفيت به    » في«ـ  2

بـه ديگـر    ). 4/303 :1998 ،زركـشي (شـود     منزلة قبر است براي كسي كه در آن دفن مـي          
  .گيرد  تنة درخت همچون ظرفي مصلوب را در بر مي،سخن
متعـدي  » فـي «كـه بـا   » تمكن«و » استقرار«تضمن معني   را م » صلب«يعيش   ـ ابن 3
  ).8/21، جزء 2: تا بي(شود، گرفته است  مي

نيست، زيرا تغيير اين دو حرف در يك        » علي«مرادف  » في«با توجه به موارد مذكور،      
تـو بـر    (» أنـت علـي ضـلال     «آورد، بـراي مثـال        تعبير تصويري جديد و متفاوت پديد مي      

اي كـه تـو را بـه سـوي هـر        هي را چون مركبي اختيار كـرده      يعني گمرا ) گمراهي هستي 
البته برخي از عبارات صريحاً بـه سـوار شـدن بـر مركـب جهـل و                  . كند  زشتي هدايت مي  

أنـت فـي    «؛ ولـي    »امتطي الجهـل  «و  »  مركباً ةجعل الغواي ـ«گمراهي دلالت دارند، مانند     
خـود را در بـر      يعني گمراهي چون ظرفـي كـه مظـروف          ) تو در گمراهي هستي   (» ضلال
گونـه كـه در قعـر آب     اي، همـان  رفتـه  گيرد، تو را فرا گرفته است و يا در ضلالت فـرو           مي

  ).3/42: 2007سامرائي، (روند  فرو) گرداب(
  در عبـارت نخـست گـويي او        . اندنيز چنين » هو في هدي  «و  » هو علي هدي  «عبارات

دهد، ولي عبارت      تشخيص مي  خوبي درست را از نادرست      است و به    بر قلة هدايت ايستاده   
اي كـه ظـرف هـدايت،         گونه اي است كه مرتبة والايي دارد، به        دوم در وصف انسان وارسته    
  .وجود او را در بر گرفته است
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ويـژه در    بـه . به شمار آوريم  » علي«را مرادف   » في« صحيح نيست حرف     ،بدين ترتيب 
چنـين  . كارگيري آنها برآمد   به بايد با تكيه بر ويژگي هر حرف، به دنبال هدف            قرآن كريم 
» عباد الرَّحمنِ الَّذينَ يمشوُنَ علىَ الأرَضِ هونـًا    و« بسيارند؛ مانند آية     قرآن كريم آياتي در   

  ).31/18 و لقمان 17/37اسراء (» لاتَمَشِ في الأرَضِ مرحَا و«و ) 25/63فرقان (
  

  كاف ـ4ـ4
كن علـي   «اند؛ يعني     گرفته» علي«را مرادف   » أنتكن كما   «در  » كاف«اخفش و كوفيان    

كـن  «اند؛ يعني     دانسته) تشبيه(را در معني اصلي آن      » كاف«ديگر نحويان   . »ما أنت عليه  
گونه كـه هـستي و شـاكلة شخـصيت           آن(» كن مثلما أنت عليه الآن    «يا  » كالذي هو أنت  

ابـن  . نـك ( اسـت    البته در كتب نحو براي آن وجوه ديگري نيـز ذكـر شـده             ). توست، باش 
را همـان كـاف تـشبيه       » كـاف «رسـد اگـر       با اين حال به نظر مـي      ). 1/301 :1997هشام،  

  .بگيريم، بهتر باشد
  

   لامـ5ـ4
ا    و«هاي    آيه» علي«نمونة كاربرد لام جر به معني        دعانـَا  «و  ) 17/7اسـراء   (» إنِْ أسَأتْمُ فلَهَـ

ِنبْهج1/354: همان(است ) 10/12يونس (» ل .(   
» أسـاء عليـه   «و  » أساء لـه  «دربارة نخستين آيه بايد توجه داشت كه معني دو عبارت           

با توجه به لام اختصاص، يعني اگر شما بدرفتاري         »  إنِْ أسَأتْمُ فلَهَا   و«آية  . همسان نيست 
كنيد و قصد زيان رساندن به ديگـران را داشـته باشـيد، درحقيقـت بـه خودتـان آسـيب                     

  ).  3/57: 2007سامرائي، (ايد   را مخصوص خود ساختهايد و زيان رسانده
قرآن  نيز حرف لام براي اختصاص است، به اين دليل كه در             )دعاناَ لجنبْهِ (در آية دوم    

ا و  «كار رفته است، در آية        به» جنب«در دو مورد با     » علي«كريم   الَّذينَ يذكْرُوُنَ االله قيامـ
» فاَذكْرُوُاْ االله قياما و قعُودا و علىَ جنوُبكِمُ        «ةو آي ) 3/191عمران   آل(» همِقعُودا و علىَ جنوُبِ   

ا          «، ولي در آية     )4/103نساء  ( يـونس  (» و إذِاَ مس الإنسْانَ الضُّرُّ دعاناَ لجنبْهِ أوَ قاَعدا أوَ قاَئمـ
توانـد عـاملي در        سـياق مـي    بدون شك اخـتلاف   . ، با لام جر استعمال شده است      )10/12

از آنجاكه آية سورة يونس در وصف حالتي است كـه غالبـاً انـسان               . تغيير حروف جر باشد   
مقدم شده و براي نـشان دادن  » قيام«و » قعود«بر » جنب«گيرد،    زده به خود مي    مصيبت
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ت، كار رفته اس ـ   لام اختصاص به  ) به پهلو خوابيدن  (استمرار و ملازمت انسان بر اين حالت        
عمران و نساء كه سياق آن حاكي از صحت و تندرستي انسان و تـسلط او                اما در سورة آل   

اسـتعمال شـده    » قعـود «و  » قيـام «و پـس از     » جنب«به همراه   » علي«بر اندامش است،    
  ). 3/58: 2007سامرائي، (است 

اسـت  ) خردمندان(» لبابالأ أولي«عمران در وصف    نكتة قابل توجه اينكه آية سورة آل      
دهند،   اند و كمتر به خواب اهميت مي      كه ايشان دائماً براي هدف والايي در تلاش       و از آنجا  

به اندك بودن خواب ايـن گـروه اشـاره شـده            » علي«مقدم شده و با     » جنوب«بر  » قيام«
در اين وضعيت نيـز خـواب       . آية سورة نساء نيز در وصف نماز به هنگام جنگ است          . است
 بـه » علـي «، و با    »قعود«و  » قيام«بعد از   » جنوب «،رو بدين. جويان بسيار كم است     جنگ

گونـه كـه گفتـه شـد، در وصـف حالـت               امـا آيـة سـورة يـونس، همـان         . كار رفتـه اسـت     
زدگان است كه غالباً احساس خستگي و سستي بـر آنـان غلبـه دارد، بـه همـين                    مصيبت

  .  استآمده » قيام«و » قعود«به همراه لام اختصاص و قبل از » جنب«دليل 
ا      «در آيـة    » علـي «و  » لام«بايد توجه داشـت كـه حـرف          ا مـ ا كـَسبت و عليَهـ ا مـ لهَـ

تبَعنـوان   اي كـه تقابلـشان بـه        گونه ف متقابل و متضادند، به    ودو حر ) 2/286بقره  (» اكتْس
مـرادف  » لام جـر  « جـايز نيـست      ،بنـابراين . اي ادبي در كتب بلاغت ذكر شده است         آرايه

نيز از نحـاس نقـل قـول كـرده اسـت كـه             ) 1/354: 1997(هشام   ابن. ته شود دانس» علي«
      .مردود است» علي«از » لام«نيابت حرف 

  
  من ـ6ـ4

» علـي «را مـرادف    ) 21/77انبياء  (» نصَرنْاَه منَ القْوَمِ الَّذينَ كذََّبواْ     و«در آية   » من«نحويان  
متـضمن معنـي    » نـصرناه «ه اين است كـه      وجه ديگري كه در اين آيه ذكر شد       . اند  گرفته

بـا يـاري خـود، از او در برابـر آنـان دفـاع               (» منعناه منهم بالنـصر   «باشد؛ يعني   » منعناه«
ن       و«تضمين در اين آيه بـه دليـل دو آيـة            ). 1/522: 1997هشام،   ابن) (كرديم ا قـَومِ مـ يـ

    منَ االله إنِ طرَدَتُّهي مُرننص11/30هـود   (» ي ( ن «وَاءناَفمأسِْ االله إنِْ جن برنُاَ منصي «)  غـافر
بـدانيم  » علي«را مرادف   » من«تر است، زيرا در اين دو آيه صحيح نيست            مناسب) 40/29

يمنعنـي مـن     مـن ينجينـي و    «، بلكه مقصود از اين آيه       »من ينصرني علي االله   «و بگوييم   
  ). 3/70: 2007سامرائي، (است » االله
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» ره عليـه  نـص «. نيـز متفـاوت اسـت     » نـصره عليـه   «و  » هنصره من ـ «معني دو عبارت    
بردارندة معني استعلا، تسلط و چيرگي است، يعني او را بـه منظـور غلبـه بـر ديگـري                    در

يعنـي  » نـصره منـه   «، اما   )2/286بقره  (» فاَنصرنْاَ علىَ القْوَمِ الكْاَفريِنَ   «ياري داد، مانند آية     
قدر ياري كرد كه بتواند از چنگ خـصم رهـايي             آن ؛ يعني او را   »منعه منه «يا  » نجاه منه «

اه «متضمن  » نصره «،بنابراين.  كمتري مورد نظر است    در ضمن در آن ياريِ    . يابد يـا  » نجـ
  . است» منعه«

معنـي  » نـصره منـه   «نكتة ظريفي كه در فايدة تضمين بايد يادآور شد اين است كـه              
ي « محذوف   شود و فعل    متعدي مي » علي«را كه با    » نصر«فعل مذكور    را كـه فقـط     » نجـ

 ،بـدين ترتيـب   . جا و در يك تعبير در بر گرفته است        كذكر شده، ي  » من«متعلق آن يعني    
  . است» نجيتهُ من القوم«بيش از » نصرتهُ من القوم«بار معنايي 

در ايـن   ). نجـات دادم  (يعني او را از دست قـوم رهـايي بخـشيدم            » نجيتهُ من القوم  «
يافته است و در آن اثري از درگير شدن و مخالفت با قوم              نجات عبارت روي توجه فقط به    

او را از غـرق شـدن نجـات         (» أنجيتهُ مـن الغـرق    «شود    كه گفته مي  شود؛ چنان   يافت نمي 
، زيرا غرق شدن چيزي نيست كه بتـوان بـا آن            »نصرتهُ من الغرق  «گوييم      ولي نمي ) دادم

غالباً توجـه مخاطـب     » نصرتهُ من القوم  «كه در     درصورتي. درگير شد و از آن انتقام گرفت      
» نصرتهُ من القـوم   «بر اين اساس    . شود  جلب مي ) يافتگان و ظالمان  نجات(به هر دو جهت     

را مجـازات كـردم يـا حـق         ) قوم(يعني او را از دست قوم نجات دادم و در عين حال آنان              
     ).   12ـ3/13: 2007سامرائي، (يافته را از آنان گرفتم نجات
  

  إلي ـ7ـ4
اي نـشده اسـت، امـا         اشـاره » علـي «از  » إلـي «يك از كتب مشهور نحو به نيابـت          در هيچ 

، )2/29بقـره   (» ثمُ استوَى إلِىَ السماء   «حيان در يكي از وجوه اعرابي آية          مفسراني چون ابو  
در » إلـي «صـحيح آن اسـت كـه    ). 509: 2001صغير، (اند  دانسته» علي«را مرادف   » إلي«

با توجه بـه  » إلي«شريفه در معني اصلي آن يعني انتهاي غايت باشد، زيرا مراد از          اين آية   
بع                «سياق آية    هو الَّذي خلَقََ لكَمُ ما في الأرَضِ جميعاً ثمُ استوَى إلِىَ السماء فـَسواهنَّ سـ

     يملع ءَبكِلُِّ شي وه و اتاوميت است، نه استعلا و چيرگـي بيان قصد و غا ) 2/29بقره  (» س .
رشِْ و              «كه در آية      درصورتي توَى علـَى العْـ  االله الَّذي رفعَ السماوات بغِيَرِ عمد ترَوَنهَا ثمُ اسـ
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  و سخَّرَ الشَّمرَ سَاستعلا و استيلا مـوردنظر اسـت و بـه همـين منظـور      ) 13/2رعد (» القْم
  . كار رفته است به» علي«حرف 

در » إلي«دال بر استعلاست و     ) 2/23بقره  (» نزََّلنْاَ علىَ عبدناَ  «در آية   » علي«همچنين  
  .  مفيد انتهاي غايت است) 6/111انعام (» َةو لوَ أنََّناَ نزََّلنْاَ إلِيَهمِ المْلآئكـَ «ةآي

  
  ساير حروف نمايانگر استعلا در زبان فارسي  ـ5

نيابت كرده و بـر اسـتعلا       » بر«ظر دستورپژوهان زبان فارسي از      اي كه بنابر ن     حروف اضافه 
اي كه كـاربرد آن       نخست حروف اضافه  : اند  دلالت دارند، برحسب كاربرد زماني بر سه گونه       

. منحصر به فارسي قديم است و امروز كاملاً متروك شده است، مانند اندر، بـاز، فـا و فـرا                   
يشين و هم در فارسي رايـج كـاربرد دارد ولـي            هاي پ   اي كه هم در دوره      دوم حروف اضافه  

 از، مختص فارسي قديم بـوده اسـت، ماننـد   » بر«استعمال آن در معني استعلا و نيابت از         
اي كه هم در ادوار گذشته و هم در فارسي معاصـر              سوم حروف اضافه  . با، در، كسرة اضافه   

  . شوند، مانند به، را در معني استعلا استعمال مي
سي موارد فوق بايد توجه داشت كه قطعيت در مورد معاني حقيقي حـروف              قبل از برر  

شـده در ايـن زمينـه        اضافه در متون كهن فارسي امر دشواري است، زيرا مطالب نگاشـته           
 در مورد نيابت حـروف دو قـسم اول از حـرف             ،بنابراين. اندك و در مواردي نقدپذير است     

  .توان با صراحت اظهار نظر كرد نمي» بر«
  

    اندر ـ1ـ5
» پوشيد يگان اندر عمرو همي ها يگان و جعفر آن خلعت«:  گرديزي آمده استالاخبار زيندر 

  :شود نيز چنين كاربردي ديده ميشاهنامه؛ و در بيت زير از )134: 1367رهبر،  خطيب(
ــاه بــر گــردنش     ــي تيــغ زد ش  يك

  

  شـــتناندر اك شد جوشن ــمه چ 
  )134: همان  (                              

 

» لأصُلِّبنَّكمُ في جذوُعِ النَّخلِْ و«در آية » في«رسد اين كاربرد با كاربرد  به نظر مي
 شايد بتوان در اين موارد، مبحث استعاره در ،بدين ترتيب.  قابل مقايسه باشد)20/71طه (

البته با .  شد»اندر«حروف را وارد زبان فارسي كرد و يا قائل به استعارة مكنيه در متمم 
  .  شود منتفي مي» اندر«لة نيابت أچنين مباحثي مس
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  باز ـ2 ـ5
اسـرائيل   فرعون از خشم موسي آن عذاب و قتل باز بنـي          «:  ميبدي آمده است   الاسرار كشفدر  

  ).197: همان (»نهاد و رنجانيدن بيفزود
  

  فا ـ3 ـ5
تماد نداري، ايـن چنـدين      چون بر يك نفس اع    «: االله انصاري عبد مانند اين عبارت از خواجه    

  ).386 :همان(» كار چرا فا گردن خود كني و خود را به خطاكاري ساكن بيني
  

    فرا ـ4 ـ5
امير فرمود تا قبـاي خاصـه آوردنـد و فـرا پـشت او كردنـد                 « :تاريخ بيهقي مانند اين عبارت از     

: بداالله انصاري ع ؛ و نيز اين جمله از خواجه      )388 :همان( »برخاست و بپوشيد و زمين بوسه داد      
      ).همان(» الهي ما را فرا جرم مدار يا جرم را از ما درگذار«

  
  از  ـ5 ـ 5

طـاهر از محمـد حـسد كردنـد و بـا            پسران عم محمدبن  «:  گرديزي آمده است   الاخبار  زيندر  
  :شود  و در بيت زير از حافظ نيز چنين كاربردي ديده مي؛)87 :همان(» ليث يار شدند يعقوب

 ازين بيش منافق نتـوان بـود      در خرقه   
  

  رندانـه نهـاديم    ةشـيو  يـن ازبنياد   
 )همان(                                     

  
اند كه بـر ايـن        دانسته» بعد از اين  «را به معني    » ازين«البته در برخي از شروح ديوان       

  .شود در اين بيت مخدوش مي» از«اساس نيابت 
در خبر است كه در قيامـت همـساية درويـش         « : آمده است  كيمياي سعادت همچنين در   

 »بارخدايا، ورا بپرس تا چرا با من نكويي نكرد و در سراي از مـن ببـست؟      : در توانگر آويزد و گويد    
  ). همان(

  : تركيب شود به معني استعلاست» بر«با » از«اگر 
 چو يك هفته بگذشـت هـشتم پگـاه      

  
شاه گاه پيروزرـــاز بنشست    

 )199: 1366ديگران، قريب و (         
  
أخـذت الكتـاب مـن علـي        «در  » من علـي  «در اين بيت قابل مقايسه است با        » از بر «

  . »ةالمنضد
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   با ـ6 ـ5
مسعود چون خود را تنها ديد عنـان بگردانيـد و بـا پيـل               «:  راوندي آمده است   الصدور حةرادر  

 بيت زير از حـافظ نيـز        ؛ و در  ) با ذيلِ: 1352دهخدا،  (» بنشست كه اسب او بدشخواري كشيدي     
  : شودچنين كاربردي ديده مي

خر خودشان نشانبا يارب اين نودولتان را   
 

  كنند مي همه ناز از غلام ترك و استر كاين 
  )همان(                                   

   
  در ـ7 ـ5

رفـت و بـه     برخاست و هيزم در پـشت گ      «: الفتوح رازي   ر ابو تفسياين كاربرد در اين عبارت از       
فرمـود تـا آن صـلة       «: تـاريخ بيهقـي   و نيز اين عبارت از       ؛)340: 1367رهبر،   خطيب( »بازار آمد 

همچنـين  . شود ديده مي  ) در ذيلِ: 1352دهخدا،  (» گران را در پيل نهادند و به خانة علوي بردند         
» دده درويش در گليمي بخسبد و دو پادشاه در اقليمي نگنج ـ        «:  سعدي آمده است   گلستاندر  

 و«در آيـة    » فـي «ها نيز قابل مقايـسه اسـت بـا            در اين نمونه  » در«. )221: 1382اوري،  مش(
  ).20/71طه (»لأصُلِّبنَّكمُ في جذوُعِ النَّخلِْ

  
  كسرة اضافه ـ8 ـ 5

و اسباب ظفر و پيروزي دشمن بسيار اسـت؛ يكـي اميـد             «:  راوندي آمده است    الصدور حةرادر  
رهبـر،    خطيـب ازنقل به (» تد، دوم كينه كه در سينة لشكر به غايت رسدغنيمت كه در دل سپاه اف 

  . »پيروزي بر دشمن«يعني » پيروزي دشمن «در عبارت فوق،. )405: 1367
  
   بهـ9 ـ 5
آيد، مانند اين عبـارت از   مي» زبر«و  » بر«،  »بالا«،  »استعلا«،  »روي«گاهي به معني    » به«

؛ و نيـز ماننـد      ) به ذيلِ: 1352دهخدا،   (»تخت ملك نشست  و به غزنين رفت و به       «: تاريخ بيهقي 
  :ابيات زير از روشن اصفهاني و فردوسي

 اـه منه پ  ــخاكستر پروان  بهاي شمع   
  

  ه ترسم شرري داشته باشدــزنهار ك 
  )162: 1352پور،  خيام(           

   
ــا ــد نيـ ــان بيامـ ــا روميـ  طـــوس بـ

  

  وانـــخ  بـهوفانــنشستند با فيلس 
   )ذيلِ به: 1352دهخدا،   (          
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خـصوص در زبـان محـاوره،       در فارسـي امـروز، بـه      » بـر «چنان كه پيشتر گفته شـد،       
علمـاء  «شود، ماننـد   استعمال مي» به«جاي آن حرف اضافة  كاربرد شده است و غالباً به        كم

؛ )2/271: 1370انوري و گيوي،    ( »خواستند حرفشان را به كرسي بنشانند       كردم كه مي    را تماشا مي  
 تاجي به سر نهاد«و نيز مانند«.  

  
   را ـ10 ـ5
است، مانند ايـن  » بر«گيرند به معني  مفعول مي» بر«وسيلة  اگر با افعالي بيايد كه به    » را«

 »العالمين به جلال عزت خويش ايشان را بـاران باريـد           تا رب «:  ميبدي  الاسرار  كشفعبارت از   
   :همچنين مانند اين بيت نظامي. »بر ايشان باران باريد«؛ يعني )363: 1367رهبر،  خطيب(

ــداد    ــش بيـــ ــز آتـــ  راآب بريـــ
  

  اد راـــان بــاك نشـــتر از خ رـــزي 
   )320: 1364شريعت، (              

واسـطه بـدانيم،      را علامت مفعول بـي    » را«اگر  . »بر آتش بيداد  «يعني  » آتش بيداد را  «    
) به حذف علي  (دقيقاً قابل مقايسه با منصوب به نزع خافض         » را«و جايگزيني   » بر«ذف  ح

جاي زخـم  «شود، مانند    استعمال مي » بر«در فارسي معاصر نيز به معني       » را«البته  . است
او را «و نيـز  » آرامـي مـرهم گذاشـت    بر جاي زخـم بـه  «يعني » آرامي مرهم گذاشت  را به 

  .  »رين كردبر او نف«يعني » نفرين كرد
  

  نتيجه  ـ6
توان براي هر يك از معاني حروف در دو زبان عربي و فارسي اداتي اصلي و كليدي                   ـ مي 1

و معـادل آن در     » علي«ارائه نمود، بر اين اساس حرف جر اصلي براي بيان معني استعلا،             
  .است» بر«زبان فارسي حرف اضافة 

اي كه در فارسـي امـروز         گونه بهبا گذشت زمان ضعيف شده،      » علي«برخلاف  » بر«ـ  2
اي كه با     اضافه هاي حرف   بسياري از موارد استعمال خود را از دست داده است و غالباً گروه            

. »بر بـالاي «و » بر روي«شود جايگزين آن شده و رواج يافته است، مانند    ساخته مي » بر«
» بـالاي « و   »روي«ها بيشتر به صـورت گـروه كوتـاه حـرف اضـافه يعنـي                  البته اين گروه  
  .      شود استعمال مي
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اي از حـروف      تـوان مجموعـه     ـ براي بيان يك معني حرفي گاه جز ادات اصـلي مـي            3
 برخي از معاني حروف با بيش از يك حرف جـر            ،بدين ترتيب . جانشين نيز در نظر گرفت    

شود كه اهميت بررسي و شناخت اين حـروف در ترجمـة آثـار دو زبـان                   و اضافه بيان مي   
  .يابد مينمود 
اخـتلاف  » علي«از حرف   ) باء، عن، في، كاف، لام، من، و إلي       (ـ در نيابت حروف جر      4

 در زبان عربـي جـز       ،بنابراين. توان خدشه كرد    است و اصولاً در نيابت همة اين حروف مي        
حرف جري وجود ندارد كه معني اصلي آن استعلا باشد و يـا تحـت تـأثير معنـي               » علي«

  .ت كندنياب» علي«اصليش، از 
توان با صراحت نظـر       دربارة معاني حقيقي حروف اضافه در متون كهن فارسي نمي         ـ  5

د وداد، زيرا در اين زمينه تحقيق جامعي به رشتة تحرير درنيامده و برخي از مطالب موج ـ               
  .  اندپذير و قابل خدشه نيز نقد
در ) و كـسرة اضـافه  از، بـا، در،  ، اندر، باز، فـا ( ـ در زبان فارسي كاربرد حروف اضافه  6

» به«معني استعلا منحصر به متون كهن است، اما در فارسي معاصر نيز غالباً حرف اضافة                
  .نيز بر استعلا دلالت دارد» را«شود، و در مواردي  مي» بر«جايگزين 
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 .الآداب ةمكتبـ :ةقاهر عبدالحافظ حسن مصطفي العسيلي،

  .نامه لغت سازمان: تهران ،دهخدا ةامن لغت ،)1352 (اكبر علي دهخدا،
الفـضل ابـراهيم،      ، تحقيق محمـد ابـو     البرهان في علوم القرآن   ،  )1998(عبداالله   زركشي، محمدبن 

  .ةي المصرلمكتبةا: ج، بيروت4
 .دار احياء التراث العربي: ج، بيروت4 معاني النحو،، )2007(سامرائي، فاضل صالح 
 .اساطير: تهران. ان فارسيدستور زب، )1364(شريعت، محمدجواد 

 دانـشكدة ادبيـات و علـوم    ، مجلـة »حروف اضافه در فارسي معاصر«، )1349(اشرف    صادقي، علي 
 .441-470، ص 93انساني دانشگاه تبريز، شمارة 

ج، 4 مالـك،  ابـن  ة ألفيـ ـحاشية الصبان علي شـرح الأشـموني علـي    ،  )تا  بي(صبان، محمدبن علي    
 .ةعربيـال إحياء الكتب  دار: ةقاهر

 .الفكر دار:  دمشق في كتب التفسير،ةالنحويـ الأدوات، )2001(صغير، محموداحمد 
 .سخن:  تهراندستور مفصل امروز،، )1382(ورد، خسرو  فرشيد

  .دانشگاه تهران: تهرانعربي در فارسي، ، )1367 (ــــــــــــــــــ
 .اشرفي: انتهر. فارسي زبان دستور ،)1366 (،ديگران و العزيزعبد قريب،

، كارشناسي ارشد ة  نام  ، پايان يبررسي دستوري حروف در گلستان سعد     ،  )1382(زهره  مشاوري،  
 .دانشگاه اصفهان، دانشكدة ادبيات و علوم انساني

  .مؤسسة مطبوعاتي علمي:  تهراندستور جامع زبان فارسي،، )1364(فرخ، عبدالرحيم  همايون


